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 الملل از: گذار نظام بیر  
 

 »قانون جنگل« به »جنگلِ بدون قانون«
 

هاعصر شکست ارزش
ور   و عروج اژدهای  شر

 
 
 
فلسف  افول حاکمیت قانون در نظم جهان  معاصر–تحلیل حقوق

 
، نهادهای چندجانبه  الملل معاصر در سه دهه اخی  شاهد روندی فزاینده از تضعیف قواعد  نظام بی    حقوقی
گرایی  جانبهویژه پس از » پایان جنگ شد « و با تشدید یکهای هنجاری بوده است ، روندی که بهو ارزش
 های بزرگ، شتاب گرفته است.  قدرت

 
ی از نظریه : این مقاله با بهره  گی 

 
)واقع )توسیدیدس  تاری    خThucydidesگرایی سیاسی  )حدود  (،    ِ

یونای  فلسفه سیاسی    ۴۶۰نگار  و  ق.م( 
»قانون جنگل« یعن  غلبه قدرت کند که جهان از وضعیت موسوم به : این استدلال  را مطرح م توماس هابز  

 »جنگلِ بدون قانون« وارد شده است . تر، یعن  : ای خطرناکبه مرحله در چارچوب حداقلی از قواعد 
 

ریزد که حوادث خونبار در اوکراین و غزه  الملل نی   فرو م وضعینی که در آن حنی تعهد صوری به حقوق بی   
 مصداق آن است . 



ها، منع توسل به  دهد که چگونه نقض حاکمیت دولت لا نشان میاین نوشته  در مثال تجاوز دیروز بر ونزو 
وعیت نظم حقوقی جهای  را با بحران  و خطر سقوط مواجه ساخته   ، مشر زور و اصول بنیادین حقوق بشر

 سازد. عنوان یک مسئله نظری و اخلاقی مطرح مو پرسش »افول تمدن غرب« را به
 

 جهان  
 
 بحران نظم حقوق

 

، به فرسایش تدریجی آن الملل پس از جنگ شد، بهتحولات نظام بی    جای تثبیت حاکمیت قانون جهای 
المللی، استانداردهای دوگانه در حقوق بشر  اعتنایی به نهادهای بی   انجامیده است. توسل فزاینده به زور، یی 

اند. پرسش محوری این مقاله آن های بارز این بحرانها، نشانهالمللی دولتو تضعیف اصل مسئولیت بی   
 المللی است؟»وضعیت طبیعی« هابزی در مقیاس بی   است که آیا جهان معاصر در حال بازگشت به نوعی :  

 

 از نظم وستفالی تا »قانون جنگل«: 
 

 تنظیم روابط بی    ۱۶۴۸ملت که پس از صلح وستفالی )–نظام دولت
المللی را م(شکل گرفت، بنیاد حقوقی

های جهای  و با تأسیس  جامعه ملل و سازمان ملل ها استوار ساخت. پس از جنگبر اصل حاکمیت دولت
رفت که جهان از  المللی، امید آن مهای بی   متحد، منشور ملل متحد، اعلامیه جهای  حقوق بشر و میثاق

ک« گذر کند.   منطق »قدرت صرف« به منطق »حقوق و قواعد مشیی
 

حال، در دوره پس از جنگ شد، هرچند قدرت نقش مسلط یافت، اما هنوز قواعدی حداقلی وجود  بااین
تر و اما در چهارچویی حداقلی از قواعد  توان »قانون جنگل« نامید: غلبه قویداشت. این وضعیت را م

 شده .  پذیرفته
 

 قدرت و پرسش افول تمدن غرب
 
 شکست اخلاق

 

یک و  پوپولیست  ان  رهیی و گفتار  آمریکابه—گراجانبهرفتار  متحده  ایالات  در  نوعی  نشان—ویژه  دهنده 
 شکست اخلاقی در رأس قدرت جهای  است. 

 

، پوپولیسم و یی 
، تنها نظم  ( نهMoral Obligationاعتنایی به مسئولیت اخلاقی )زبان زور، قلدرمنشر حقوقی

 تمدن غرب را نی   با پرسش مواجه م
 سازد. بلکه اعتبار اخلاقی

 
آن پرچم از  را  خود  آمریکا  ادامهجا که  و  ال  لییی نظم  مدار  غرب  تمدن  اث  می  از دهنده  آن  عدول  داند، 

، پرسش »افول تمدن غرب« را از یک شعار سیاسی به یک مسئله نظری جدی  هنجارهای حقوقی و اخلاقی
 کند. بدل م

 

 بازگشت به جهان هابزی: 
 

ور ( در عرصه بی     المللیعروج لویاتان ) اژدهار شر
 

 توماس هابز در کتاب لویاتان خود ، وضعیت طبیعی را عرصه : 
و عدالت و انصاف   تر صاحب حق مطلق استقویکند ، جایی که: توصیف م»جنگ همه علیه همه«  

 پاشد. آور فرو مقانون در غیاب اقتدار الزام شوند معنا میی 
 سازمان ملل و نهادهای چندجانبه، شاهد بازتولید همی   در نظام بی   

، با تضعیف اقتدار حقوقی الملل کنوی 
 وضعیت در سطح جهای  هستیم. 

 



کننده خودشانه شود که نه حافظ نظم، بلکه تعیی   در این وضعیت قدرت مسلط خود به »لویاتان« بدل م
، فراتر از »قانون جنگل«   از »قانون جنگل« به »جنگلِ بدون قانون«قواعد خاص خودش   مرحله کنوی 

 است. 
 

 در »جنگلِ بدون قانون«: 
●  

 شوندصورت گزینشر اعمال مالملل بهقواعد حقوق بی    ●
ام به قانون به ● ک فرو ماصل الیی   ریزد عنوان یک ارزش مشیی
ل مآور به ابزاری سیاسی الملل از نظام الزامحقوق بی    ●  یابد. تی  

 الملل است. ( در روابط بی   Hobbesian Worldاین وضعیت، مصداق کامل »جهان هابزی« ) 
 ونزوئلا مصداق واقعی » جهان هابزی «

وهای خارجی و انتقال آنان از کشور، حادثه بازداشت رئیس جمهور منتخب ونزوئلا و همشش توسط نی 
 حقوقی است. ای عین  از فروپاسیر هنجارهای نمونه

 این اقدام: 
 (State Sovereigntyها )نقض اصل حاکمیت دولت ●
 (UN Charter, Art .2(4 )نقض اصل منع توسل به زور ) ●
ی دولنی ) ●  (State Abductionمصداق  ربایش و گروگان گی 
 (Extrajudicial / Transnational Arbitrary Detentionو بازداشت خودشانه فرامرزی ) ●

 المللی دولتِ امریکا را مطابق با مواد کمیسیون : تواند مسئولیت بی   شود و ممحسوب م
م( مربوط به   ۲۰۰۱( و سند مهم سال )International Law Commissionالملل )حقوق بی   

 المللی  ها برای اعمال متخلفانه بی   المللی دولتمسئولیت بی   
(Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts – ARSIWA) 

 تعریف نماید . 
ه  های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک  انگی  

 عامل اصلی این تحاوز 
ین   ≪ترامپ -مونرو ≫ بررسی این حادثه بدون توجه به زمینه ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک و همچنان دکیی

 قابل توضیح و درک نیست: 
 تضعیف نفوذ چی   و روسیه در بازار انرژی و سیاست آمریکای لاتی    ●
 ای به نفع واشنگیی  تغیی  موازنه قدرت منطقه ●
 الملل چندقطنی در حال ظهور. ارسال پیام  و هشدار به رقبا در نظام بی    ●
ین ذخایر نفنی جهان   ●  تسلط بر بزرگیی

اطوری جهان و »  ین امیر
یالیسنی بزرگیی ونزوئلا بخاطر همی   ذخایر خود در معرض تجاوز استعماری و امیر

 مست « قرار گرفته است .  
ی

 زنگ
) من در دور اول اقای ترامپ و زمانیکه بعد از استعمال مادر بمب ها در ولایت ننگرهار و با تبخیی از 

ت مولانا :   نابودی افغانستان وطی یک هفته سخن گفت ، به تاسی از کلام حصر 
 مست 

ی
 تیغ دادن در کف زنگ

 
 
 



 
 
… 
 
 فتنه آرد در کف بد گوهران  

 مست « خطاب کردم  که در اعمال شان مصداق دارد ( 
ی

 ایشان را » زنگ
 

ینتیجه  گیر
 

مند، به وضعیت  الملل معاصر در حال تجربه یک گذار قهقرانی است: از نظمی ناقص اما قاعدهنظام بیر  

 که در آن زور جایگزین قانون شده است. 

کند. در دستاوردهای مدنیت معاصر را تهدید میالملل، بلکه  تنها حقوق بیر  »جنگلِ بدون قانون« نه

یر  ارت بار ، اژدهای شر ، سکوت نخبگان، جامعه مدن  و اربابان اندیشه،   توجیه اعمال شر چنیر  جهان 

یت و تمدن جهان را آماج قرار داده است .    است که بشر

م تاریخ    ، بیش از هر زمان دیگر نیاز میر بازاندیشر در نقش اخلاق، قانون و مسئولیت در سیاست جهان 

 است . 

 

 با حرمت
 


